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اي بزرگ و رحمتي  كنم معجزه اي كه فكر مي چيزي غير عادي بر من واقع شد، به گونه  
من هنوز چيزهاي كمي را از آنچه اتفاق افتاد به ياد دارم، ولي پدرم ماجرا را برايم . عظيم بود
  .بازگو كرد

پدرم يايروس و مادرم، مرا بسيار دوست داشتند زيرا . من يك دختر دوازده ساله هستم  
كردند و مواظب بودند كه آسيبي به من  آنها به خوبي از من مراقبت مي. تنها فرزندشان بودم

  .نرسد
دوران بچگي من، . باشد خانه ما در شهر كفَرَناحوم بود كه نزديك درياچه جليل مي  

من با شادي و آرزوي خوشبختيِ فراوان به آينده نگاه . ش و سعادت بودسرشار از آرام
  .كردم مي



  
  

احساس خستگي شديد داشتم و مايل نبودم كه با . يك روز ناگهان، بسيار بيمار شدم
اي كه مادرم آماده كرده بود ديگر مزه خوبي  حتي خوراك خوشمزه. ها بازي كنم ساير بچه

  .برايم نداشت
برايم نگران بودند پدر و مادرم . يدتر شد و حتي نتوانستم از تختم بلند شومام شد بيماري  

  .و پزشك را خبر كردند؛ ولي او نتوانست حتي با داروهايش مرا درمان كند
به .  بر تخت افتاده بودم و تواناييِ صحبت كردن را هم نداشتممن ضعيف و رنگ پريده  

هيچ راهي براي . ا به زودي خواهد مرددختر شم« : گوشم رسيد كه پزشك به پدرم گفت
  ».كمك كردن به وي نيست

توانستند  پرسيدند كه براي من چه مي نا اميدي بر والدينم چيره شد و آنها از خود مي  
طلبيدنِ عيسي، : آنها در پريشاني و اندوهي كه داشتند دريافتند كه تنها يك چاره هست. بكنند

  .آن پزشك و شفا دهنده بزرگ
آيد، با عجله از خانه بيرون رفت و به  ي كه پدرم با خبر شد عيسي به شهر ما ميهنگام  

در آنجا جمعيت . آن قدر به دويدن ادامه داد تا اينكه به درياچه رسيد. سوي خيابان دويد
  . و ديد كه عيسي در ميانِ آن مردم بوداش را جلب كرد بزرگي توجه



  
 برخي از آناني كه جمع شده بودند. ر پيش گرفتپدرم راه خود را از ميان انبوه مردم د  

نگاه كنيد، يايروس، سرپرست كنيسه نيز نزد عيسي « : گفتند پچ پچ كنان به يكديگر مي
رفتند و مسير منتهي به عيسي  آنها در كمال شگفتي و ناباوري از سر راه او به كنار مي» .رود مي

  .كردند را باز مي
 كه داشت، نگران نبود كه چه كسي در آنجا حضور دارد پدرم با توجه به اندوهِ بزرگي  

تواند به  كس نمي دانست كه هيچ او عميقاً در قلبش مي. يا ديگران درباره او چه خواهند گفت
  .من كمك كند مگر تنها عيسي

  

  



كنم فوراً  اي خداوند، خواهش مي« : پدرم در برابر عيسي زانو زد و با التماس گفت  
او را شفا تواني  تنها تو مي. ترم بسيار بيمار است و هر آن امكان دارد كه بميرددخ. همراه من بيا

  ».يابد و زنده خواهد ماند اگر دست خود را بر سرش بگذاري او شفا مي. دهي
ولي . عيسي با علاقه فراوان فوراً آماده رفتن با او شد و اين امر پدرم را به حيرت انداخت  

در . توانستند به آرامي حركت كنند ه دور و برشان بودند تنها ميآنها به سبب انبوه جمعيت ك
  .كشيد تا آنها به خانه ما برسند نتيجه زمان زيادي به درازا مي

  

  

  

كه آنها راه خود را از ميان جمعيت در پيش گرفته بودند، زني از پشت سر به  همچنان  
 محض اينكه او لبه قباي عيسي به. خواست از بيماري خود شفا بيابد او مي. عيسي نزديك شد

مسيح ايستاد و پرسيد كه . شد را لمس كرد، فوراً توسط قدرتي شفا يافت كه از او صادر مي
  .چه كسي به او دست زده، زيرا وي احساس كرد كه قدرتي از او صادر شده بود

هنگامي كه آن زن دريافت كارش آشكار شده است، با ترس و لرز نزد عيسي آمد و   
عيسي به او . او در برابر عيسي اعتراف نمود كه وي را لمس كرده و فوراً شفا يافته بود. زدزانو 

    ».به سلامت برو. دخترم، ايمانت تو را شفا داده است« : تسلي داد و گفت
  او به خود. حوصله شد رويداد وگفتگوي بين عيسي و آن زن، وقت را گرفت و پدرم بي  



  
  

  ».كند؟ شايد ما خيلي دير به خانه برسيم و در نتيجه دخترم بميرد چرا عيسي عجله نمي« : گفت
مادرم يكي از خادمان را در پي پدرم فرستاد تا . به راستي كه آنها خيلي دير كرده بودند  

عيسي را زحمت نده، زيرا اكنون ديگر . دخترت مرد« : اي بدهد به او خبر ناراحت كننده
م وقتي كه اين پيغام را شنيد، بسيار غمگين شد و تمام اميد پدر» .تواند كمكي به او بكند نمي

  .خود را از دست داد
شوربختانه . دانست كه عيسي آخرين فرصت بود، ولي او خيلي تأخير كرده بود او مي  

  .پدرم نتوانست درك كند كه براي عيسي هيچ وقت دير نيست
  فقط  ايمان.  نترس« :  گفتدر نتيجه به  او. گذرد عيسي دانست كه در فكر پدرم چه مي  

  

  



  ».داشته باش، دخترت شفا خواهد يافت
اي در او پديد آمد، زيرا به  پدرم با شنيدنِ اين سخنان آرامش خاطر يافت و اميد تازه  

دانست كه دقيقاً چه اتفاقي خواهد افتاد، ولي دريافت كه عيسي  او نمي. خداوند ايمان داشت
  .ار كندتواند فوق از حد تصور او ك مي

كردند  بسياري از مردم شهر تلاش مي. پس از مدتي پدرم همراه با عيسي به خانه رسيد  
پروانه نداد كه كسي جز ولي عيسي . وارد خانه شوند تا ببينند كه چه اتفاقي خواهد افتاد

  .پطرس، يعقوب و يوحنا داخل شود
  

  

  

وقتي كه . ياري بود در خانه جمعيت زيادي گرد آمده بودند و سر و صداي بس  
آنها در اندوهي . همسايگان، بستگان و دوستان خبر فوت مرا شنيدند، به ملاقاتِ والدينم آمدند

عيسي در ميان آنها . نمودند كردند و لباسهاي خود را پاره مي ميكه داشتند گريه و شيون 
  ».تدختر نمرده بلكه خوابيده اس. كافي است، ديگر گريه نكنيد« : ايستاد و گفت

همه با تمسخر شروع به خنديدن كردند، زيرا . ناگهان تمام گريه و هياهو خاتمه يافت  
عيسي درخواست كرد .  بودم و در خواب نبودم آنها متقاعد شده بودند كه من به راستي مرده

به غير از كساني كه ايمان داشتند عيسي قادر به انجام دادن كارهاي معجزه . كه همه بروند
  .چ كس در خانه باقي نماندآساست، هي



عيسي پروانه داد كه تنها پدر و مادرم، پطرس، .  كه من در آن بودمعيسي وارد اتاقي شد  
  .يعقوب و يوحنا همراه وي وارد اتاق گردند

مادرم بعدها گفت كه من روي تخت با چشمان بسته دراز كشيده بودم و چنين به ديده   
 .كرد، زيرا مرده بودم كشيدم و قلبم كار نمي فس نميولي ن. آمد كه به خواب رفته باشم مي

  

  

  

من » !دخترم، برخيز« : او با اقتدار گفت. سپس عيسي نزد من آمد و دستم را گرفت  
به . دانستم كه چه اتفاقي بر من افتاده بود صدايش را شنيدم و چشمانم را گشودم، ولي نمي

روبرويم  مادرم  كه  نزديكش  بودند، و  پدر با عيسي همراه اطراف نگاه كردم و ديدم كه
  .كردند به من نگاه ميآنها با شور و شوق مستقيماً . ايستاده است



سپس بلند شدم و با شادي به سوي مادرم . من روي تختم نشستم و احساس خوبي داشتم  
ولي عيسي به والدينم گفت كه . پدرم نيز مرا بغل كرد. او فوراً مرا در آغوش گرفت. رفتم
  .ست چيزي به من بدهند تا بخورمنخ

پيش از اينكه عيسي همراه با شاگردانش خانه ما را ترك كنند، به پدر و مادرم دستور   
 ولي پنهان داشتنِ اين راستي كه .داد كه درباره آنچه رخ داده بود به كسي چيزي نگويند

  .عيسي مرا زنده كرده است، به راستي كه دشوار بود
  

  

    

نش به سختي توانستند خانه ما را ترك كنند، زيرا تمام همسايگان، عيسي و شاگردا  
آوردند تا خودشان دقيقاً ببينند و بشنوند كه چه  وابستگان و دوستان به داخل خانه هجوم مي

روم، شگفتي و  وقتي كه آنها ديدند من خوشحال و تندرست راه مي. اتفاقي بر من افتاده بود
شتهايي كه دوباره براي خوراك خوردن پيدا كرده بودم شگفت آنان از ا. شادي بسيار كردند

  .زده شدند و شاديِ بسيار نمودند
او نه تنها هر دردي را شفا . كس مانند عيسي مقتدر نيست ما همه دريافتيم كه هيچ  
تمام كساني كه اين معجزه را . دهد، بلكه خداوند و سرور بر مرگ و زندگي نيز هست مي
 كارهاي در نتيجه اخبار مربوط به. براي ديگران بازگو نكنند را آن نستندنتوا بودند ديده

  .، در سرتاسر نقاط دور و نزديك آن سرزمين پخش شدشگفت انگيز خدا



ام را به من  او زندگي. در قلبم حس سپاسگزاري و محبت عميق نسبت به عيسي داشتم  
والدينم و من . م از بين نخواهد رفتا هرگز او را فراموش نخواهم كرد و شادي. بودبرگردانده 

تجربه كرديم كه عيسي بر خلاف هر وضعيتي كه ممكن است پيش آيد، هميشه آماده 
كمكي به ما بكند، ولي او كس نتواند  اگر هيچ. پذيرفتن ماست و از اين بابت خوشحال بوديم

احوال، چه در زندگي او خداوند و حاكم بر تمام اوضاع و . توانايي دارد كه به ما ياري برساند
  .من و چه در زندگي شماست

گونه  در اوقات غم و غصه به حضور عيسي برويد و شخصاً تجربه خواهيد كرد كه همان  
تواند به شما  فوق از همه اينها، او مي. تواند شما را نيز كمك نمايد كه مرا كمك كرد، مي

رانباران، نزد من بياييد و من به اي تمامي زحمتكشان و گ« : عيسي گفت. اي بدهد زندگي تازه
  )28: 11متي (» .شما آرامي خواهم داد

  

  
      

پس از اين معجزه، عيسي همچنين مرد جواني را زنده كرد كه مرده بود و در تابوت   
   و بدنش گذشت مي  مرگش  از زمان بعدها او حتي مردي را كه چهار روز .گذاشته شده بود

  .دا زد تا از قبر بيرون بيايدشروع به فاسد شدن كرده بود، ص



يابيم كه مرگ پايان همه چيز نيست، زيرا  عيسي درميشگفت انگيز توسط معجزات   
  .تواند با قدرتش بر آن چيره گردد عيسي مي

ايم و  كنيم، از لحاظ روحاني مرده دهد كه همه ما در گناه زندگي مي انجيل آموزش مي  
تواند ما را از اين مرگ جاوداني  تنها عيسي مي. توانيم با خدا مشاركت داشته باشيم نمي

ولي ما بايد نزد او برويم و به گناهان خود . رستگار سازد و به ما روح و قلبي تازه هديه كند
توانيد تجربه كنيد كه عيسي قادر به نجاتِ شما از گناه و  شما نيز شخصاً مي. اعتراف كنيم

اي بدهد كه از جانب خدا سرچشمه  ي تازهاو مايل است به شما زندگ. مرگ روحاني است
  .گيرد مي
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